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اشاره
بعد از اعزام اولین دوره محصلان به فرنگ و بازگشــت آن ها تا تأسیس دارالفنون 

و بعد هم نهضت مشروطه سه رویكرد در ایجاد و توسعه فرهنگي و آموزشي كشور قابل تحلیل است:
1. در توسعه فرهنگي و آموزشي كشور كاملًا تمام ساختار و فلسفه آموزش فرنگي و غربي را اخذ 

و در كشور پیاده كرده و در واقع تقلیدي است.
2. همان شــیوه های بومي و سنتي خود در توسعه فرهنگي و آموزشي را بدون توجه به شیوه های 

غربي و فرهنگي ادامه داده است.
3. از روشي تلفیقي استفاده كنیم یعني روش ها و ابزارهاي آن ها را استفاده كرده و یا یك فلسفه 

بومي و تلفیقي با ارزش هاي بومي و ملي شکل گرفته است؟

البته این موضوع یكي از مباحث گسترده ای است كه تاكنون مقالات و سخنراني ها و سمینارهاي 
زیادي براي آن تهیه و بـرگزار شـده و هـنوز هم بحث هـاي علـمي ادامه داري دارد اما به طور مختصر 
در این مقاله به عنوان پیش درآمدی به آن پرداخته شــده است. امید است طرح این موضوع پنجره ای 

برای بحث های بعدی این موضوع باشد.

 مقدمه

جامعه سنتی ايران در دوره قاجار با ورود آموزه های مدرن دچار چالش جدی گرديد. 
 بخشی از نخبگان فـکری از مدرنیسم استقبال کردند، جـمعی آن را نـفی کـرده و بـه مقابله
 با آن برخاستند، اما تعدادی نیز سعی کردند هوشیارانه با اين پديده برخورد نمايند؛ به اين معنا

که ضمن وفاداری به ارزش هـای فرهـنگی جامعـه خـويش، دانـش و دستـاوردهای علمی 
و فنی آن را نیز بپذيرند. شکل گیری نظام نوين آمـوزشی و تـأسیس مدارس نوين يکی 
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آيا نـظام آموزشی ايران تلفیقی است؟
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شیوه آموزش و 
برنامه آموزشی 
مکتب خانه های 
خصوصی 
از نظر مواد 
درسی و مطالب 
آموزشی فرقی با 
مکتب خانه های 
عمومی نداشت

از جلوه های مدرنیسم در ايران بود که با هر سه نوع رويکردهای فوق مواجه شد. توضیح 
اينکه تا پیش از شکل گیری اين نظام، بدنۀ جامعۀ ايرانی دارای ساختار و ماهیت آموزشی 
متأثر از آموزش های سنتی دينی و آموزه های عرفی اسلامی با هدف تقويت ديانت و فضیلت 
و تهذيب اخلاق بود. اين آموزش ها در مدارس دينی، مکتب خانه ها و مساجد ارائه می شد. 
محتوی متون آموزشی شـامل قـرآن، زبان عـربی، منطق، فقـه، تفسیر، شـعر قدما و... بود. 
متولی اصلی مکتب خانه ها، مکتب دارانی بودند که در مکتب خانه های عمومی و خصوصی 
امر آموزش و البته پرورش را به عهده داشتند. مکتب خانه های عمومی در مساجد، سرگذرها، 
خانه مکتب داران، دکان ها و... و مکتب خانه های خصوصی در خانۀ اشراف و اعیان برگزار 
می شدند. شیوه آموزش و برنامه آموزشی مکتب خانه های خصوصی از نظر مواد درسی و 
مطالب آمـوزشی فرقی با مکـتب خانه های عـمومی نداشـت، مطالـب و کتاب های يکسانی 
داشتند. نقطه تمیز و تفاوت آن ها، همان کیفیت بالاتر آموزش و دانش و تجربه بیشتر 

معلمان سرخانه بود.
اما اين سبک آموزشی چنان که خواهد آمد، در عصر جديد وافی به مقصود نبود. اين عصر 
نیازهای جديدی را می طلبید که فارغ التحصیلان مکتب خانه ها نمی توانستند آن ها را برآورده 
کنند. لذا با آشکار شدن ناکارآمدی نظام آموزشی سنتی به ويژه آموزش مکتب خانه ای از 
اواسط دوره قاجار در ايران، مدارس چندی توسط دولت - نظیر دارالفنون -  و از سوی رجال 
معارف پرور تأسیس شد. فعالیت اين مدارس که از يکی دو دهه قبل از نهضت مشروطه شروع 
 شده بود با ابتکار کشف آموزش الفبا به روش صوتی توسط رشديه، به تدريج مورد اقبال

قرار گرفت. به طوری که بعد از مشروطه و به خصوص در عصر پهلوی اول، يکی از مطالبات 
اصلی اهالی شهرها و بعضاً روستاها از دولت در اقصی نقاط کشور، درخواست تأسیس مدرسه 
بود. اين رويکرد در عصر پهلوی دوم نیز مورد توجه قرار گرفت و نه تنها شهرها بلکه برخی 

از روستاهای کشور نیز صاحب مدرسه شدند.
ادعا کرد  نوين، هـمین بـس که به جرئت می توان  در اهمیت مسأله نظام آموزشی 
 شکل گیری اين نهـاد از زمره نخـستین نهـادهای مـدرن - با عنـايت بـه تأسیس دارالفنون

در ۱267 ق. -  است. کما اين که با توجـه بـه گستره جـغرافیايی تأسیس و فعـالیت مدارس 
در اقصی نقاط کشور، می توان آن را گـسترده ترين نهاد جـديـد نیز تلقی کرد؛ اما به نظر 
می رسد علی رغم قدمت و جايگاه مذکور، نقش و جايگاه نظام آموزشی نوين در مطالعات 
تاريخی چندان که بايد مورد توجه قرار نگرفته است. ناگفته پیداست که شکل گیری نظام 
آموزشی نوين با مشکلاتی همراه بود؛ که به نظر هسته اصلی اين چالش را می توان در بستر 

و زمینه چالش سنت - مدرنیسم جستجو کرد.
بر اين اساس پرسش اصلی اين نوشتار، طرح يکی از محورهای چالش  مذکور از میان 
 ده ها محور ديـگر اسـت و آن تبیین نظام آموزشی نـوين ايـران از منظر ماهـیت آن است.

به تعبیر ديگر سؤال مهم اين است که آيا نظام آموزشی جديد ايران تقلیدی است يا تلفیقی؟ 
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کشور ایران در دوره 
قاجار در معرض 

تحولات جدیدی در 
عرصه های سیاسی، 

اقتصادی، نظامی، 
اجتماعی، فرهنگی 

و ... قرار گرفت

يعنی اين نظام يکسره برگرفته از ساختار و محتوای نظام آموزشی غرب است يا تلفیقی از 
آن نظام آموزشی با نظام آموزش سنتی در ايران؟ بازکاوی علمی اين چالش از اين منظر نیز 
حائز اهمیت است که حتی تا امروز نیز به گونه ای نظام آموزشی در چنبره آن گرفتار شده 
است. معضلاتی همچون تمرکزگرايی و .... از آن جمله اند. برای تبیین اين چالش ابتدا برخی 
دعاوی مبنی بر تقلیدگری نظام آموزشی ايران از خارج از جمله نظام آموزشی کشورهای 
اروپايی با روش توصیفی طرح و سپس با بهره برداری از آرای برخی صاحب نظران مورد 

تحلیل قرار خواهد گرفت.
 

 الف(  چالش شکل گیری نظام آموزشی نوین:
کشور ايران در دوره قاجار در معرض تحولات جديدی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... قرار گرفت. کارگزاران نظام سیاسی با درک اين تحول درگام 
نخست سراغ متخصصان خارجی آن عرصه ها رفتند؛ زيرا نظام آموزشی سنتی برای مواجهه 
با اين تحولات، برنامه ای نداشت. در عرصه رويارويی  با جهان مدرن، نیاز به افکار و ابزار جديد 
بود. لذا می بايست فکری تازه و طرحی نو درانداخت. اين طرح، آسیب شناسی نظام آموزشی 
سنتی و برپايی نظام آموزشی نوين بود. بررسي منابع عصر مشروطه نشان می دهد از اواسط 
عصر قاجاريه متفکران وقت، عرصه آموزش را در نوک پیکان برنامه های آسیب شناسی خود 
قرار دادند. نقد بنیادين اين گروه بر نظام آموزشي سنتي اين بود که اين نوع آموزش ها 
توسل  با  بايد  لذا  برساند،  دنیای جديد  در  به سرمنزل مقصود  را  ايران  نمی تواند جامعه 
به آموزش هاي نوين، به عنوان اهرم اصلي و موتور محرک و مهم ترين ابزار مدرنیزاسیون 
)به عنوان يک برنامه کلان تاريخي، فلسفي، سیاسي، اجتماعي و اقتصادي( درصدد تبديل 
ايران سنتي به ايران مدرن برآمد. ازاين رو، اين جريان فکري از دارالفنون به عنوان نخستین 
سنگ بناي آموزش مدرن ياد کرده و به نقش آن به عنوان يک نقطه عطف در عرصه های 
تربیت متخصص و ترويج آموزش هاي مدرن توجه کردند. تأسیس اين مدرسه، توسط دولت 
نشانگر عزم جدی و فزاينده حکومت در ايجاد تحول روند علم آموزی و آموزش فنون لازمه 

جديد محسوب می شود. 
بررسي منابع انتقادي عصر مشروطه حاکي از آن است که روشنفکران آن دوره گستره 
به چالش  را  نظام مکتب خانه ای  برنامه درسي و شیوه آموزش  از ماهیت،  محتوا،  وسیعي 
کشیدند. ابراهیم بوچاني و طاهره فرهادي در مقاله مشترکي )آموزش سنتی در عصر قاجار 
و تأملات منتقدانه به آن( با اشاره به اين که مطالعه آثار برجای مانده از دوره قاجار روشن 
می دارد که روش، مواد و برنامه آموزشی اين مکتب خانه ها به صورت عمومی دچار رويکردی 
ايستا در تعلیم و تربیت بود، يادآوری کرده اند: »اين عوامل سبب شد که عده ای از متفکران 
و نويسندگان و روشنفکران نظیر طالبوف تبريزی، آخوندزاده، میرزا ملکم خان پس از ديدن 
نظام تعلیم و تربیت ديگر کشورها، ضعف نظام آموزش سنتی ايران عهد قاجار را متذکر 
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شوند.« )بوچانی و فرهادی، ۱۳9۸: 2۱۸-۱99( نامبردگان در ادامه نقدهاي متفکران مذکور 
را به شرح ذيل برشمرده اند:

عبدالله مستوفی )تولد: ۱294 ق.( در توصیفی که از مکتب خانه خانوادگی خويش کرده،   .1
 نحوۀ آموزش را »طوطی وار« بیان و به انتقـاد از آن شیوۀ آموزشی پرداخته است. در آن
 نحوۀ آموزش، پیشرفت آموزشی يا وجود نداشت يا بسیار اندک و کند بود. بچه ها از
 شش هفت سالگی به آن مکتب خانه ها می آمدند و تا سن هفده يا هجده سالگی مشغول تحصیل

بودند. تفکیک سنی در آن مکان مفهوم نداشت. از الفبا شروع می کردند و بعد از قرآن به 
 فارسی و صرف و نحو عربی و منطق و معانی و بیان می رسیدند. پس از ديدن اين آموزش ها

هر کدام که قريحه ای داشتند دنبال تحصیل خود را در خارج می گرفتند، خود را کامل تر 
 می کردند و آن ها يی که استعدادی در زمینۀ آموزش و تحصیل از خود بروز نمی دادند

آنجا که بايد برسند، رسیده بودند. در مکتب خانه شاگردان روی نمد يا قالی می نشستند.  به 
الزاماً همۀ آن ها هم درس نبودند و مکتب دار روزی دو تا سـه سـاعت صرف درس دادن 

می کرد و عصر هم درس را از اطفال پس می گرفت.
میرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزی يکي ديگر از ايـن متفکران نیـز با نگارش آثاري   .2
ازجمله »رمز يوسفی«، »تعلیم الاطفال«، »کتاب حساب« و به خصوص کتاب »يک کلمه«، 
درصدد نقد اوضاع زمانه برآمد. مسائل تربیتی و آموزشی در ديدگاه مستشارالدوله چنان 
اهمیتی داشت که وی يک فصل از کتاب »يک کلمه« را به اين موضوع اختصاص داد؛ يعنی 
با ترجمه قانون فرانسه در مورد نظام آموزشی، با آوردن ملاحظاتی آن را توجیه کرده است، 
به اين ترتیب که او در فصل نوزدهم ]بیست و يکم[ بنای مکتب خانه و معلم خانه برای اطفال 

فقرا را از حقوق عامه ذکر می کند.
حاج زين العابدين مراغه ای )۱255 ۱۳2۸ ق.( از ديگر منتقدان نظام سنتی آموزش در عهد   .3
قاجار، با نگاشتن کتاب »سیاحت نامه ابراهیم بیگ يا بلای تعصب او« به نقد اوضاع اجتماعی 
و سیاسی پرداخته است. مراغه ای نظر خود را در باب مکتب خانه ها با انتقاداتی تند بیان 
می کند. او در اين باره نوشتـه اسـت: »هنگامی که بنده هشت مراحل زندگانی را طی کرده 
بودم، به دبستانم گذاشته، مشغول تعلیم و تربیت گشته، هشت سال راه مکتب خانه پیمودم، 
ولی چه مکتب و چه معلم؟ مسلمان نشنود، کافر نبیند. در تحصیل چنین مکاتب که الف 
را از با تشخیص نداده، با جهل مرکب بعد از هشت سال بیرون آمده و در سايه ظلمت آن 

مکاتب ابدالدهر هم در اين جهل و نادانی به سر خواهم برد.« 
میرزا ملکم خان ناظم الدوله اصفهانی )تولد در ۱249 ق( در زمینۀ علت شناسی پريشانی   .4
 احوال ايرانیان و راه نجات آنان از مشـکلات، نیـز مکـتوبات فـراوانی دارد و در آثـار خود

بر آن است که بايد با دست کشیدن از خرافات، کیمیاگری و رمالی، در پی اساسی تازه و 
بديع در نوزايی علمی بود و چارۀ اين نوزايی علمی را در تحول علمی و آموزشی جستجو 
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میرزا فتحعلی 
 آخوندزاده،

از جمله افرادی بود 
که نظام آموزشی 

دوره قاجار را به نقد 
کشید و به شدت از 
شیوه های آموزشی 

مرسوم اظهار 
نارضایتی  کرد

می کرد. او ترقی ملت را وابسته به ترويج علوم می ديد. تحـصیل علوم را منـوط به سـواد 
 می دانـست و سـواد را مبـدأ جـمیع تـحصیلات و مفتـاح کل تـرقیات دنیا تلقی می کرد.

بر همین اساس قدرت غرب را در باسواد بودن عموم مردمش و ضعف ملل عقب مانده را 
در بی سوادی می دانست و علت بی سـوادی در ممـالک اسـلام را مشکل بودن خط و الفبا 
تشخیص می داد. هرچند می توان گفت محور انديشه های آموزشی او اصلاح الفبا بود و 
در راستای اصرار بر اين فکر خود رساله های متعددی را ازجمله »شیخ و وزير«، »نمونه 
خطوط ملکمی« و »معايب خط ملکمی« را نگاشت. کما اين که از ارايه طرح های ديگری 
مانند تقسیم مدارس در سه سطح مدارس تربیه )ابتدايی(، مدارس فضلیه )متوسطه( و 
مدارس عالیه )عالی(، تلاش برای عرفی  کردن نظام آموزشی و لزوم تعلیم و تربیت نسوان 

غافل نماند.
میرزا فتحعلی آخوندزاده )۱22۸ ۱295 ق.( نیز از جمله افرادی بود که نظام آموزشی   .5
 دوره قاجار را به نقد کشیـد و به شـدت از شیوه های آموزشی مرسوم اظهار نارضايتی  کرد.

او دراين باره با نگاه به دوره ای که خود به مکتب خـانه می رفتـه است، نوشـت: »هر چه 
در روز اول به واسطه حدّت ذهـن حفظ می کـردم فـردايش فرامـوش می شـد.« وی در 
مقاله »الف باء« )نوشتـه  شده به سال ۱274 ق.( تنفر خـود را از درس و مکـتب، حاصل 
سختی الفبا می دانست و درس خواندن را در آن شرايط، سخت نیازمند صبر و حوصله 
فراوان می ديد و چون کمتر کـسی را چنـان صـبر و باحوصله می يافت به اين نکته رسید 
که در میان »طوايف اسـلامیه« از هـر ۱0 هزار نفر يک نفر باسواد به هم نمی رسد و 
زنان به کلی از سواد بی بهره اند. سـپس چنین نتیجـه گیری کرد: »اطفال در ابتدا شوقمند 
به مکتب می روند، اما بعد از چندی از خواندن بیزار شده، می گريزند.« آخوندزاده علت 
اين عدم شوق را در سختی الفبا جستجو می کرد که باعث می شد پانزده سال از وقت 

خود را صرف اين کار کند.
6.  طالبوف تبريزی )تولد: ۱250 ق.( از ديگر متفکران دوره قاجار بود که سهمی به سزا 
در بیداری افکار و آزادی خواهی داشت و بیش از ديگر متفکران آن روزگار به مسائل 
تعلیم و تربیت پرداخت. آثار او از پرنفوذترين آثار قلمی در دوره قاجار بودند و به اذعان 
کسروی بايد آن ها را از »انگیزه های بیداری ايرانیان« شمرد که بر فرآيند تحول نظام 
آموزشی تأثیرگذار بودند. طالبوف در تألیفات خود با مقايسه وضعیت نظام آموزشی 
با ملل متمدن، به مدارس متعدد ملل ديگر حتی برای کوران و گنگان اشاره  ايران 
کرده و از بها ندادن به آموزش و مدرسه و شیوه های نوين آموزشی در ايران و اين که 
»در وطن ما هنوز ده مکتب مقدماتی نیست، در جزو دخل وخرج مالیات هنوز جدول 
مخارج وزارت معارف ايجاد نشده، ده کتاب مفید اطفال يا رجال تألیف نشده« است، 

شکوه می نمود.
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 آثار طالبوف 
به صورت مستقیم 
بر نظام آموزشی 
ایران عصر قاجار 
 مؤثر افتاد. 
چند کتاب او 
ازجمله کتاب احمد 
در مدارس آن زمان 
تدریس می شد

بايد گفت طالبوف به انتقاد بسنده نکرد و گام هايی عملی برای برون رفت از نظام آموزش 
سنتی برداشت. او »کتاب احمد« که گفت وگوی مؤلف با فرزند خیالی خود، احمد است را 
نگاشت و در اين کتاب با الگو قراردادن کتاب امیل نوشته ژان ژاک روسو، عقايد تربیتی خود 
را به زبانی ساده و روان اما جذاب بیان کرد. معلم مناسب و کتاب های درسی متناسب با سن 
اطفال دو مورد از ابعاد انديشه های آموزشی طالبوف تبريزی در اين زمینه بودند. چنان که 
معتقد بود: »از معلم بی سواد منتظر تحصیل و تربیت اطفال بودن از آهنگر، ساعت سازی 

خواستن است.«
آثار طالبوف به صورت مستقیم بر نظام آموزشی ايران عصر قاجار مؤثر افتاد. چند کتاب 
او ازجمله کتاب احمد در مدارس آن زمان تدريس می شد. افراد زيادی تحت تأثیر آثار او قرار 
گرفتند، چنان که گويا میرزا حسن رشديه با مطالعه کتاب احمد يا سفینه طالبی بود که به 
اهمیت روش های جديد يادگیری واقف شد و به اين منظور به بیروت سفر کرد و با فراگرفتن 
شیوه های جديد آموزشی توانست نظام آموزش سنتی را تحت تأثیر اقدامات خود قرار دهد.

به اين ترتیب به نظر می رسد، تقدير ويژه از آموزش غربی به عنوان امری حیاتی برای 
 کسب پیـشرفت و آزادی در میـانه قـرن نـوزدهم در میـان روشنفکران مسلمان فراگیر شد ...

در ايران اين عقیده در نیمـه دوم قـرن با بـازگـشت يک باره گـروه جـديدی از متـفکران 
تحصیل کرده در غرب فـراگیر شد. اين متفکران اگرچه به کلی از میراث ايرانی  اسلامی 
خود بیگانه نشده بودند، ولی درباره ايده های آموزشی خود بیش از هر چیز از غرب الهام 
گرفته و در نوشته های آن ها ردپايی از تفکر فرانسوی قرن هیجدهم درباره آموزش )روسو و 
کندورسه( و نظريات پستالوتزی )از پیشگامان آموزش جديد( ديده می شد... اين متفکران 
با  ايده های غربی  به دنبال تطبیق  تربیت سنتی خود  و  رايج  به محیط مذهبی  توجه  با 
اسلام برآمدند.)مناشری، ۱۳97 : 62( اين تطبیق به سرعت به الگوگیری از آن نظام های 
آموزشی اروپايی سوق پیدا کرد، از آن جمله الگوگیری از نظام آموزشی فرانسوی پررنگ 
بود، به طوری که مسعود کوهستانی نژاد در مقاله »تحولات معارف و آموزش و پرورش ايـران 
در جنگ جهانی اول« آن را تعـیین کـننده دانستـه است: »جـوهره تحولات معارفی ايران 
در دوره اول الگوبرداری از معارف فرانسوی ها و از مدرسه های فرانسوی فعال در ايران بود. 
به طوری که انقطاع از آن دوره با تشديد جنگ اول نیز بر روح آن دوره تأثیر نگذاشت.« 

)کوهستانی نژاد ،۱۳97: ۱2۸(

 ب(  چگونگی شکل گیری نظام آموزشی جدید و فعالیت مدارس نوین در ایران:
1. مدارس میسیونری: هر چند به نظر می رسد برخلاف مدارس جديد، تأسیس و فعالیت 
مدارس میسیونری در ايران به علت حمـايت نظام سیـاسی، با چـالش چنـدانی مواجه 
نشد، اما جايگاه و نقـش اين مـدارس چنـدان که بايـد مورد توجه قرار نـگرفته اسـت. 
به هرحال سیاست رواداری عصر محمدشاه قاجار )۱264-۱250 ق.( باعث شد هیئت های 
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میسیونری که با حمله افغان ها و انقراض صفويه از ايران گريخته بودند، دوباره به ايران 
برگشته و ضمن فعالیت تبلیغی خود، به تأسیس مدارس بپردازند. پیشگامِ هیئت های 
به رياستِ جاستین  بود که  میسیونری، هیئت  هايي نظیر هیئتِ تبشیریِ پرسبیتری 
پرکینز۱ در سال ۱250ق. واردِ تبريز و سپس ارومیه شد. او موفق شد در سال بعد، اولین 

مدرسه میسیونری را در يکی از روستا های ارومیه تأسیس کند.
پس از آن ها به ترتیب هـیئت هایِ لازاريستِ فرانـسوی، لوتریِ آلمانی، ارتدوکسِ 
روسی و آنگلی کانِ انگلستان وارد آذربايجان شدند. منطقۀ آذربايجان از دورۀ باستان تا 
دورۀ معاصر، گروه هايی از اقلیت هـای دينی و مـذهبیِ مسیحیان را در خـود جای داده 
است. اين گروه ها در اغلبِ شهرهای آذربايجان پراکنـده بودند و کـانونِ تمـرکزشان در 
شمال، غرب و جنوبِ آذربايجان بود. مهم ترين شهرهای اقلیت نشینِ آذربايجان، تبريز، 
ارومیه، جلفا، سلمـاس، خوی، قره داغ و میاندوآب است. اکثريتِ مسیحیانِ آذربايجان 
را نسطوريان و سپس ارامنـه تشکیل می دادنـد. آن ها دارایِ سـازمانِ مذهبیِ مستقل، 
بودند.  فرهنگیِ جـداگانه ای  فعالیت های  و  اقتصـادی خودبسنـده  متمايز،  کلیساهای 

)عقلمند، ۱۳۸5 : 5۱ و ۳۱-۳2 (
حمايت مقامات ايرانی از اين مدارس به عنوان نخستین مدارس جديد، در موفقیت 
آن ها تعیین کننده بود. تصور محمدشاه اين بود که ايـن مـدارس بـه پـیشبرد اهداف او 
واقع ادامۀ سیاست پدرش عباس میرزا در جذب معلم و علوم نوين و فنون جديد  که در
اروپايی بود، کمک می کند. لذا به رغمِ مخالفت های محلی با اقدامِ پرکینز، حمايت های 
ملک قاسم میرزا، حـاکم نوگرای ارومیه و نیز تشويق نامه ای که محمدشاه برای پرکینز 

فرستاد، زمینه موفقیت او را فراهم کرد.
اين رويـکرد در عـصر ناصـری )۱264-۱۳۱4 ق.( به ويژه در دوره صـدارت میرزا 
حسین خان سپهسالار شـدت پیـدا کرد. مشیرالدوله کـه خود مدتی در فرانسه درس 
خوانده بود، سیاست برخورد باز با میسیونرهای خارجی، به خصوص با نهادهای آموزشی 
اين رو، عصر سپهسالار، دوران شکوفايی فعالیت های  کاتولیک ها )فرانسوی( را پیشه کرد. از
 میسیونرهاست. به طوری که فرانسوی ها که در رقابت با آمريکايی ها )مبلغ پروتستان(

از ابتدا از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند، از دهه دوم سلطنت ناصرالدين شاه، فعالیت 
خود را در تمام شهرهايی که مستقر بودند از تبريز و ارومیه تا اصفهان و تهران گسترش 
دادند. کنت گوبینو، سفـیر ايران دوست فرانسه، سـعی کـرد لازاريست های فرانـسوی را 
به پايتخت وارد کند. اين امر زمینه گسترش زبان و ادب فرانسه را در مرکز فراهم کرد. 

)دشتکی نیا، ۱۳9۸: 24۱-252(
 هیئت های میسیونری برای پیشبردِ اهدافِ تبلیغی شان از ابزارها و روش های گوناگونی

1. perkins
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ایده تأسیس 
دارالفنون و 
استخدام معلمان 
خارجی جهت 
تدریس علوم نوین 
 در آن مدرسه،
از آنِ امیرکبیر بود

بهره می بردند که آن روش ها در شـکل های گـوناگونی چـون تأسیسِ بیمارستـان، کمک 
به تهیدستان و تأسیسِ مدارس نمود يافت. در اين میان آموزش جايگاهِ مهمی در طرح های 
میسیون ها برای تبلیغ داشت. دورۀ آموزشی مدارس پنج سال بود و دانش آموزان پس از 
فارغ التحصیلی مجاز بودند تحت حمايت مالی میسیونرها، خود مدرسه جديدی تأسیس 
کنند. نقطۀ مشترک تمام اين مدارس، داشتن برنامۀ مشخص درسی بر پايه علوم جديد 
بود. از آن جمله با تدريس رياضی جديد، فیزيک، شیمی، تاريخ، جغرافی و زبان های 
خارجه،  محصلان را با دنیای جديدی از علوم آشنا  کردند. حتی برخی دروس نظامی، 
پزشکی و معدن را در برنامه خود داشتند. البته محتوای آموزش دختران متفاوت بود و 
شامل خیـاطی، خانه داری، کاردسـتی، آواز، پـرستاری، بهـداشت اطفـال و مـوسیقی 

نیز می شد. 
 مدارس میسیونری در ايران به مدت يک قرن يعنی تا اواسط - البته برخی تا اواخر -

سلطنت پهلوی اول فعالیت  کردند و مهم تر اين که اين هیئت ها فقط در آذربايجان ۱94 
مدرسه تأسیس کردند )هیئت آمريـکايی ۱۱7، هیئت فـرانسوی 74 و ۳ مدرسـه هم 
ساير هیئت ها( که با محاسبه مدارس ساير استان ها، شايد بتوان ادعا کرد که هیئت های 
میسیونری قريب ۳00 مدرسه در کشور تأسیس کردند و در اين مدارس هزاران محصّل 

را آموزش دادند. )شادکام: ۱400: 27-۸۸( 
2. مدرسه دارالفنون: ايده تأسیس دارالفنون و استخدام معلمان خارجی جهت تدريس 
علوم نوين در آن مدرسه، از آنِ امیرکبیر، اولین صدراعظم ناصرالدين شاه بود. امیر با توجه 
به مشاهدات خود از مدارس روسیه و عثمانی، طرح اولیه تأسیس مدرس های با شکل 
و محتوای جديد را با حمايت  شاه پیش برد؛ تأسیس دارالفنون تغییر کلی در شیوه و 
روش آموزش به وجود آورد. جذب اساتید به روش استخدام معلمان خارجی و به کارگیری 
دانشجويان ادوار قبل که به اروپا رفته و علوم جديد را آموخته بودند، انجام گرفت. همین 
اروپايی فعالیت می کردند، بعداً  دانشجويان که به عنوان دستیاران و مترجمان اساتید 
 به عنوان استاد به کار گرفته شدند. در آغاز هفت معلم اتريشی، آموزش محصلین را بر عهده

داشتند. سپس چند استاد ايتالیايی، فرانسوی و آلمانی نیز به اين افراد اضافه شدند. 
سه استاد ايرانی طب، عربی و جغرافیا و يک استاد فرانسوی مقیم ايران نیز به زودی 
اين جمع افزوده شدند. پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی،  به 
 داروسازی و کانی شناسی رشته هايی بود که در ايـن مدرسـه تدريس می شد. زبان فرانسه،
 علوم طبیعی، رياضی، تاريخ و جغرافیا دروس مشترک همه رشته ها بود. بعدها زبان انگلیسی،

روسی، نقاشی و موسیقی نیز به اين درس ها افزوده شد.
3. نقش محصلان اعزامی به خارج: صـرف نظر از چنـدين گـروه اعـزامـی بـه خـارج 
)کشورهای انگلستـان، روسیـه و فرانسـه( برای آموزش برخی صـنايع و هنرهـا در دوره 
پادشاهان نخست قاجار، مقصد نخستین گروه فارغ التحصیلان دارالفنون، انگلستان بود 
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از »میرزا حسن 
رشدیه« به عنوان 
 پدر معارف ایران 

و بانی مدارس نوین 
 )رشدیه(

  در دوره ابتدایی
 نام برده می شود

که به زودی جای خود را به فرانسه داد. کما اين که زبان فرانسه به زبان خارجی اصلی 
دربار و همین طور دارالفنون تبديل شده بود. از اين  رو، در ادوار بعدی ازجمـله در دورۀ 
 سوم اعزام محصل نیز - سال ۱275 ق. - به فرمان ناصرالدين شاه، مجـدداً سـه دانـشجو
 به فرانسه اعزام شدند، سپـس دو سـال بعد نیز يک گروه 42 نفره عازم آن کشور گرديد

که به مدت پـنج تا هـشت سـال تحصیل کردند. )مناشری، ۱۳97: ۸7 و 9۸( بعد از 
 پیروزی نهضت مشروطه، در قانونی که در تاريخ ۱290/2/25 ش. مجـلس شورای ملی
 برای اعزام سی  محصل به اروپا برای تحصیل به تصويب رساند، مقرر گرديد پانزده شاگرد

از اين محصل ها برای آموزش معلمی به فرانسه اعزام شوند. )مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی، لوح قانون، مصوبه مجلس دوم( اعزام اين ۱5 نفر به فرانسه پیامد مهمي 
اولین متخصصان علوم تربیتي از  آنان  به دنبال داشت؛ زيرا  تربیتي کشور   را در نظام 
 در ايران به شمار مي رفتند که پس از بازگشت از فرانسه نـقش مهمي در سیـستم آموزشي

ايران ايفا کردند. تجربه تحصیل در حوزه علوم تربیتي دانشگاه هاي فرانسه، دانشجويان 
 ايراني را سخت تحت تأثیر الگوي فرانسوي آموزش قرار داد. از جمله اين افراد: عیسي صديق،

رضا  مرآت،  اسماعیل  ياسمي،  رشید  غلامرضا  سیاسي، حبیب الله صحیحي،  علی اکبر 
از نوادگان مشیرالدوله، محمود مرشدزاده، محمدعلي رهنما،  فهیمي،  عبدالله پیرزاده 
 غلامعلي شیباني بودند. اکثر آن ها پس از بازگشت در دارالمعلمین به آموزش فن معلمي

و در مجله تعلیم و تربیت به انتشار آرا و نظرات علوم تربیتي جديد پرداختند. )محمدی، 
اين که برخی از آن ها در وزارت معارف مشغول کار شده و يا در دانشگاه  ۱۳۸9: 469( کما 

تهران به تدريس روی آوردند )ابوحمزه، ۱۳۸9: 525-544(
 4. مـدارس رشدیـه: میـرزا حـسن رشديـه )۱۳6۳-۱267 ق، برابر با ۱۳2۳-۱2۳0 ش.( 
 در تاريخ و تحولات نظام آموزشی جديد ايران جايگاه شاخصی دارد و از وی به عنوان

می شود.  برده  نام  ابتدايی  دوره  در  )رشديه(  نوين  مدارس  بانی  و  ايران  معارف  پدر 
و  سنتي  آموزش  سیستم  صوتی،  روش  به  الفبا  خوانش  نحوه  ساختن  دگرگون  با  او 
مکتب خانه اي کشور را به راه جديدی رهنمون کرد. از همین منظر نیز مورد توجه ويژه 
پژوهشگران حوزه نظام نوين آمـوزشی قـرار گـرفته است. در ده ها کتـاب و مقـاله حیات 
طولانی و پرفراز و نشیب او نظیر عزيمت به عثمانی و کشف روش جـديد آمـوزش الفبا، 
تأسیس مدارس جديد رشديه در ايروان، تبريز و تهران و همچنین مبارزاتش در نهضت 

مشروطه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیات مطلب اين که، رشديه از طريق روزنامه های فارسی زبان اختر، ثريا و حبل المتین 
که در آستانه مشروطه توسط برخی نوگرايان ايرانی در استانبول و قاهره منتشر و به ايران 
ارسال می شد، اخبار و گزارش هايی درباره تحولات جديد از جمله نقش مدارس و تعلیم و 
تربیت در اروپا کسب کرد و درصدد فراگیری روش های نوين آموزش برآمد. لذا درحالی که 
و  پرورش  بیش از 22 سال سن نداشـت، تصمیـم گـرفت بـه عثمـانی رفتـه تا اصول آموزش  
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نوين را در مدارس جديد اسلامبول بیاموزد؛ بعد از دو سال سیر در مدارس عثمانی و مصر 
به بیـروت عـزيمت کـرد و در آن شـهر در يـک مؤسسه  تربیت معلم فرانسوی، راز شیوه های 
يادگیري نـوين فـارسي را کشف کرد. اين روش راه را برای فراگرفتن الفبا، خواندن و نوشتن 
بیسوادان از سه سـال به سـه ماه کاهـش می داد. کوتاه مدتی بعد رشديه براي آزمايش 
اين شیوه تعلیم، عازم قفقاز و سپس ايران شد. طي چهار سال اقامت در ايروان روش نوين 
تدريس الفباي فارسي را در مدارس قفقاز آزمايش کرد. سپس با مراجعت به ايران، طی 
حدود چهار دهه، به خصوص دو دهـه قـبل از مـشروطه موفق شد علی رغم کارشکنی های 
سنت گرايان، ده ها مدرسه در تبريز، مشهد، تهران، انزلی و ... تأسیس و با به کارگیری شیوه 
آموزش الفبايی جديـد خـود تحت عنوان صوتی )آوايی - شنیدنی( به جـای آموزش الفبای 
ابجدی تحول اساسی در سوادآموزی و گسترش مـدارس ابتـدايی ايجاد کند. )روح بخش و 

باقريان موحد، ۱۳9۸: 26۱-290(
5. دارالمعلمین: بیـشتر معلمـان دارالمعلمین )تأسـیس ۱297ش. بـه ريـاست ابوالحسن 
فروغی( خارجی به ويژه فرانسوی بودند. ماده 7 »قانون استخدام کارکنان مدارس« برای 
دارالمعلمین مقرر داشت »معلمین خارجه به ترتیب کنترات قانونی استخدام می شوند.« 
)آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش  و  پرورش، مصوب جلسه 64( که بر اين اساس 
به اتفاق استخدام معلمین خارجی در اين دوره برای دارالمعلمین از کشور فرانسه  قريب 
صـورت گرفـت. از آن جـمله صـدور مجوزهـای استخـدام »دوازده نفر معلم فرانسوی 
تیرماه ۱۳0۸  نهم  در جلسه  ولايات  و  مرکز  متوسطه  مدارس  اصلاح  و  تکمیل  برای 
مجلس شورای ملی« و »اجازه تجديد کنترات يـک نفر استـاد خـارجی دانـشسرای 
نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه که به تصويب مجلس شورای ملی رسیده است.«  عالی و دو
اساس مهم ترين ويژگی  فرهنگی آموزشی دارالمعلمین  )محمدی، ۱۳۸9: 4۱-45( بر اين 
در اين دوره زمانی، با عنايت به جذب تعدادی از اساتید و معلمین فرانسوی و سپس افزايش 
استخدام اساتید ايرانی فارغ التحصیل دانشگاه های فرانسه، تثبیت آموزش به زبان فرانسه 
 از يـک سو و اصـولاً تقلیـد از مکـتب تعلیـم و تـربیتی فـرانسوی - مکتب اصالت انسان -

از ديگرسو بود. به طوری که در اين راستا حتی گزارشی از تقلید دقیق تعیین سنوات 
دروس از روی پرگرام تحصیلات مدارس اروپا - سه ساله - حکايت می کند. )آرشیو مرکز 

و پرورش، مصوب جلسه 45(  اسناد شورای عالی آموزش 
6. دارالمعلمات: همزمـان با دارالمعلمین، وزارت معارف در سال ۱297، به جای تأسیس 
دارالمعلمات، از ظرفیت و امکانات آموزشی يک مدرسه دخترانه فرانسوی در تهران به نام 
 مدرسه »فرانکوپرسان« به منظور تعلیم محصلان دختر جهت آموزش معلمی استفاده
 کرد. سابقه تاريخی مدرسه دخترانه فرانکو پرسان حاکی است که اين مدرسه يکی از

شش مدرسه فرانسويان در ايـران بوده که توسط يوسـف خان ريشـارد فـرانسوی ملقب 
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به »مودب الملک«، معلم زبان فرانسه دارالفنون، حدود يک  دهه و نیم پیش، يعنی در 
۱۳2۱ ق. مطابق با ۱2۸2 ش. تأسیس شده بود. اين مدرسه بعدها به يکی از مدارس 
دخترانه معروف عصر مشروطه تبديل گرديد. به طوری  که رونق مدرسه توجه مقامات 
و  کرد  را جلب  نخست وزير  مشیرالدوله  میرزاحسن خان  از جمله  ايران  هیات حاکمه 
ايشان در سال ۱295 ش. از اولیای مدرسه خواست ده محصل دختر ايرانی را با پرداخت 
هزينه تربیت کنند تا بتوانند در مدارس دخترانه تدريس نمايند. )مسعود کوهستانی نژاد، 
۱۳97، ۱25-۱2۳( يک سند مهم تاريخی با عنوان »صورت مصارف مدرسه دارالمعلمات 
رياست  تحت  دارالمعلمات  تاريخ  اين  در  است،  حاکی   »۱29۸ ]دی[  دلو  برج  بابت 
مودب الملک ريشارد و نظامت آن به عهده مادام ولر بوده است. بر حسب اين سند در 
تاريخ مذکور تعداد ۱4 معلم - غالباً زن که سه تن آن ها خارجی بودند - دروس زبان 
فرانسه، رياضی، فیزيک، شیمی، فارسی، عربی، مشّاق، پداگوژی، تاريخ، حفظ الصحه، 
نقاشی، نقشه کشی و خیاطی را تدريس می کردند. در پايان سند اين جمله که »عايدی 
مدرسه... از وزارت معارف به اسم فرانکو پرسان وصول شد« نشان می دهد، دارالمعلمات 
 همچنان در اين مدرسه مستقر بوده و يا تحت عنوان مدرسه مذکور فعالیت می کرد. 

)ساکما، 2622۸، 297( 
هر چند دارالمعلمات در سال ۱۳00 از مدرسه فرانکوپرسان جدا شد، ولی در سال 
۱۳02 که عیسی صديق به رياست تعلیمات وزارت معارف منصوب گرديد، بانويی فرانسوی 
به نام هلن هس را دعوت کـرد که مديـريـت دارالمعلمـات را به عهده بـگیرد. مصـوبه ای در 
مجلس نیز حکايت از استخدام خانمی فرانسوی به نام آندره هس برای معلمی و مديری 
دارالمعلمات در اسفنـد سـال ۱۳0۳ بـا قـرار ۱500 تـومان حـقوق حکايت می کند. )مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی، لوح قانون: مصوبات مجلس شورای ملی، دوره پنجم(.

 به هر حـال ايشـان تغـییراتی در روش آمـوزش دارالمعلمات ايجـاد کرد. شايد بتوان از 
هم زمانی با اصلاحات و اضافات برخی عناوين جديد برنامه درسی دارالمعلمات خاص 
... )آرشیو مرکز  دختران نظیر تعلیمات خانه داری، حفظ الصحه و بچه داری، ورزش و 
اين  را گرفت که  نتیجه  اين  اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، مصوب جلسه ۳۱( 
تحولات حاصل الگوگیری نامبرده از نظام آموزشی فرانسوی بوده، به خصوص اين که 
ايشان دو بار نیز تجديد استخدام شد و همین دروس در اصلاحات بعدی برنامه درسی 
در سال ۱۳07 ش. با تفصیل بیشتری مورد تأکید و توجه قرار گرفت. به طوری که در 
راستای اصلاحات جديد برنامه درسی، دروس علمی ديگری از جمله اصول معرفه النفس، 
علم تربیت، آموزش فن تدريس، تدبیر منزل نیز به آن برنامه افزوده شد. )آرشیو مرکز 

اسناد شورای عالی آموزش  و  پرورش، مصوب جلسه ۱۱۸(
ناگفته پیـداست که دامنـه ايـن مـراکز آمـوزشی جـديد و نظام آموزشی برآمده از آن 
را می توان به ده ها مـراکز ديـگر علـمی و آمـوزشی نظیر مدرسه عالی سیاسی، مدرسه عالی 
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جریان روشنفکری 
که پیش از تأسیس 
مدرسه رشدیه 
)1316 ق.( اتفاق 
افتاده بود بیشتر 
گرایش به ترجمه 
غرب )غربی سازی( 
و نه حتی تقلید 
آگاهانه )استفاده 
خلاقانه از الگوی 
غربی با توجه به 
 شرایط بومی(
از آن داشت

فلاحت، مدرسه عالی طب، مدرسـه نظام، مدرسه عـالی حـقوق و ... تعمیم داد و ماهیت 
برنامه درسی و نظام آموزشی آن ها را مورد بازکاوی قرار داد، ولی به منظور اختصار به موارد 

فوق الذکر بسنده می شود.

 ج(  تحلیل داده ها، از تقلید تا تلفیق:
با عنايت به داده های فوق اعم از چالش شکل گیری نظام نوين آموزشی و هم نقش 
مدارس و مراکز نوين تأثیرگذار در عرصه آموزشی، اينک با طرح دو پرسش اصلی، ماهیت 
تقلیدگری يا تلفیقی نظام مذکور مورد بازکاوی قرار می گیرد. دو سؤال مذکور عبارت اند از:

1. برحسب گزاره های فوق الذکر، اين سؤال پیش می آيد که آيا نظام آموزشی نوين ايران 
تقلیدی کامل از نظام های آموزشی ساير کشورهاست؟ اگر تقلیدی است، بیش ترين 

میزان تقلید از کدام کشور است؟
2. سؤال دوم اين که آيا می توان ردپايی از تلفیق - دو نظام آموزشی جديد و سنتی - را 
در نظام آموزشی ايران آن دوره جستجو کرد؟ به تعبیر ديگر آيا می توان اين نظام را 
محصول نوعی تلفیق در بستر پويش اجتماعی رجال معارف پرور در زيست بوم جامعه 
ايران تلقی کرد؟ در اين صورت کدام رجال و جريان های معارفی نقش تعیین کننده ای 
در تلفیق داشتند؟ بر اين اساس نسبت تقلیدگرايی به تلفیق گری آن نظام چگونه 

است؟ 
دو سؤال قبل را می توان به عنوان شاکله تأملات کلی راجع به ماهیت نظام آموزشی نوين 
ايران تلقی کرد، وگرنه در دل هر يک از سؤالات مذکور ده ها سؤال ديگر نهفته است. پاسخ 
به سؤالات مذکور می تواند عرصه ای جديد در مطالعات نظام آموزشی نوين بگشايد. کما اين که 
بازکاوی نظرات برخی از صاحب نظران عرصه مطالعات نظام آموزشی نوين دراين خصوص، 

بیانگر دو رويکرد متفاوت به شرح ذيل در پاسخ به سؤالات قبل می باشد.

1. تقلیدگری:
خانم دکتر شهین ايروانی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه 
تهران در مقاله ای با عنوان »مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ايران از آغاز دوره 
مدرن سازی تا امروز« شکل گیری نظام آموزشی نوين در ايران تا سال های آغازين سلطنت 
پهلوی اول يعنی سال ۱۳06 را دوره »زمینه سازی نظام آموزشی مدرن در ايران« نام برده و 
معتقد است: »ماهیت آن بر تقلیدگری استوار بود.« زيرا روشنفکران لیبرال از مدارس جديد 
به عنوان مسیر اصلی برای حرکت به سوی تمدن غربی تجلیل می کردند. جريان روشنفکری 
که پیش از تأسیس مدرسه رشديه )۱۳۱6 ق.( اتفاق افتاده بود بیشتر گرايش به ترجمه غرب 
)غربی سازی( و نه حتی تقلید آگاهانه )استفاده خلاقانه از الگوی غربی با توجه به شرايط 
بومی( از آن داشت. درحالی که نهاد مدرسه تا نهضت مشروطه از جريان روشنفکری استقلال 



 دیباچه ای بر 
 چیستی و ماهیت 

نظام آموزشی ایران

سال ششم    شماره  بیست ویکم 

  بهار 1402 

105

داشت. تأسیس مدرسه توسط افراد متمايل يا متعلق به جريان روشنفکری زمینه ساز تقلید 
از غرب به عنوان الگوی جامع و مطلوب گرديد. اين قرابت و نزديکی و پیوند يافتن با جريان 
روشنفکری زمینه نفوذ گسترده تر تقلید را در امور غیرضروری نظیر تغییر لباس دانش آموزان 
و  علوم  و  خارجی  زبان های  مانند  دروسی  محتوای  افزايش  آن ها،  کردن  متحداللباس  و 
دستاوردهای فن آوری به دنبال داشت. )ايروانی، ۱۳9۳: ۸2 و ۸5-۸4( گرايش روشنفکران 
عصر مشروطه به انديشه های قانون خواهی انقلاب فرانسه نیز در پیروی از نظام آموزشی آن 
کشور بی تأثیر نبود. در میان افرادی که به آموزش به مثابه اصل پیش نیاز آزادی و پیشرفت 
نافذترين شخصیت است. ملکم در »رساله  می انديشیدند، ملکم خان )۱2۱2-۱2۸7 ش.( 
اصول آدمیت« تحت تأثیر داروين و امانیسم قرن هیجدهم از سه مرحله در توسعه طبیعت: 
رسالۀ در  نیز  يوسف خان مستشارالدوله  میرزا  انسان سخن می گويد.  و   بی جان، حیوان 

»يک کلمه« از اخذ اصول ضروری قانون فرانسه شامل آموزش اجباری دولتی رايگان برای 
بی بضاعتان سخن گفته است. ) مناشری، پیشین: 62 و 67(

با عنايت به فرضیه مذکور، به نظر می رسد می توان دو استنباط کلی از آن ارائه داد:
1. مدارس جديد در آغاز شکل گیری از استقلال و برنامه برخوردار بوده و نهادی مردمی 
و نظامی غیرمتمرکز را تشکیل می دادند، اما محصول تغییر نهادهای سنتی نبودند، 
بلکه به موازات و مستقل از آن ها شکل گرفتند؛ بنابراين نتیجه تجربه و اقتضائات 

بومی نبودند. 
2. اين مدارس چون نتیجه تجربه های بومی نبودند، لاجرم ماهیتی تقلیدی داشتند. 
البته اصلاح گران اولیه الگوی تقلید را آگاهانه و با هدف بومی سازی دنبال کردند. 
تقلید در عرصه هايی بود که نارسايی و آسیب آن مشخص و ضروری بود: ضعف فنی 
در ارتش دوره عباس میرزا، نبود متخصصان نظامی - فنی در دوره امیرکبیر و مشکل 
روش آموزش الفبا توسط رشديه در فرايند آموزش عمومی در مکتب ها. با اين توضیح 
که شیوه آموزش و مدرسه رشديه دو تفاوت عمده با مکتب خانه داشت: يکی تغییر 
استفاده  الفبا و ديگری سازمان مدرسه که شامل چند کلاس،  در روش آموزش 
از میز و نیمکت و تخته سیاه برای نوشتن و زنگ برای اعلام آغاز و پايان ساعات 
و حتی پیش از آن دارالفنون - در تناظر با نهادهايی  کلاس ها بود. لذا »مدارس او - 
با سابقۀ طولانی قرار گرفتند. مدارس علوم دينی و مکتب ها، نهادهای سنتی آموزشی 
ايران بودند، اما اقدامی برای ايجاد تحول در اين نهادها نشد، بلکه نهادهای جديدی 
به تقلید از جوامع ديگر و به موازات آن ها شکل گرفت؛ بنابراين ايجاد نهادهای جديد 
بر اساس تقلید جايگزين تحول نهاد آموزشی بومی شد.« )ايروانی،۱۳9۳: ۸7 و ۸9( 
مهم تر اين که با ورود جريان روشنفکری به عرصه آموزش، دامنه اين تقلید فراتر رفت 

بر گرفت.  و حیطه های غیرضروری بیشتری را در
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در همین راستا دکتر مرضیه عالی همکار دکتر ايروانی در همان دانشگاه نیز در مقاله ای 
با نقد الگوی تقلیدی »انضباط ذات گرايانه مدرن« نظام آموزشی جديد، سازوکارهای های 
اعمال قدرت اين انضباط را در عرصه های: تبديل لباس و پوشش بومی به لباس يکدست 
دانش آموزی، تبديل معماری بومی مدارس، يعنی )معماری مدرسه - حجره - به عنوان مکان 
اقامت طلبه( به معماری تقلیدی از نوع دارالفنون با نقشه )مدرسه - راهرو - کلاس(، برگزاری 
آزمون و ارزشیابی دروس، شکل گیری مدارس اجباری و گسترش سواد و آموزش با انضباط 

نظامی گونه )حصار انضباطی( ذکر کرده است. )عالی، ۱۳9۸: ۱۱-۳(
يک نکته حائز اهمیت درباره اين فرضیه، تداوم تقلیدگری در عصر پهلوی است. ايروانی با 
 ذکر سه ويژگی برای عصر پهلوی اول، يعنی ديکتاتوری پادشاه، جايگزينی ملی گرايی به جای

دين گرايی و بالاخره مدرن سازی، تقلید از غرب در اين دوره را يکی از مؤلفه های نظام 
آموزشی ذکر کرده است: »گسترش تقلید از نظام آموزشی غرب به واسطه حضور کارشناسان 
غربی که به طور مستقیم و در دستگاه فرهنگ حضور داشتند و نیز مديريت و برنامه ريزی 
تحصیل کردگان تعلیم و تربیت که از غرب بازمی گشتند و بر پايه دانش و تجربیاتشان الگوی 
کامل غربی را در جزء و کل امور آموزشی - فرهنگی تأکید می کردند.« صورت می گرفت. 
کما اين که در دوره پهلوی دوم نیز: »... نظام آموزشی رسمی دولتی با همان ماهیت تقلیدی، 
اقتدارگرايانه، متمرکز و صورت گرا ادامه يافت. با اين تفاوت که دوره پهلوی اول دوره تکوين و 
بنیان گذاری اين نظام بود و در دوره پهلوی دوم دوره تثبیت آن...« )ايروانی،۱۳9۳: 94-92(

در تکمیل اين فرضیه بايد خاطرنشان کرد، تداوم اعزام محصل به خارج به خصوص به 
کشور فرانسه در دوره پهلوی اول اهمیت ويژه يافت. به طوری که مقصد 9۱ درصد از محصلین 
اعزامی به خارج در اين دوره، کشور فرانسه بود. قانونی که بر اساس آن از سال ۱۳07 دولت 
موظف شد هر ساله طی مسابقه ای يک صد نفر محصل برای تحصیل به خارج اعزام کند که 
جمعاً 649 نفر طی آن مهر و موم ها اعزام شدند. به طوری که 20 درصد تحصیل کردگان اروپا 
را ايرانیان تشکیل می دادند. البته مقصد بخشی از محصلان اعزامی به خارج، کشور انگلستان 
نیز بود؛ زيرا از همان سال ها به تدريج با انتقاداتی که از سوی برخی رجال فرهنگی نسبت 
به الگوگیری صرف از نظام آموزشی فرانسوی در ايران شد، نظام آموزشی کشور انگلستان 
نیز مطرح و مورد توجه قرار گرفت. با اين توضیح که انگلستان در اين دوران به عنوان يک 
کشور استعمارگر، غالباً منويات و مطالبات سیاسی را دنبال می کرد و همچون فرانسه و بعداً 
آمريکا کمتر مطالبات فرهنگی داشت. با اين حال نظام آموزشی انگلستان با دو مؤلفه لیبرالی 
و آموزش از پايین به بالا جذابیت هايی برای کارگزاران نظام آموزشی پیدا کرد، به طوری که 
چرخش از فرانسه به انگلستان منجر به اعزام ۱2 درصدی دانشجويان ايرانی به آن کشور شد. 

)ماحوزی، ۱۳97: 25-26(
اين رويکرد مدتی بعد به دنبال سقوط پهلوی اول و ايجاد فضای باز سیاسی گسترش 
پیدا کرد. در تأيید آن، گزارشی از يک هیئت کارشناسی آمريکايی در اواخر دهه بیست تحت 
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عنوان »گزارش مشاوران ماوراء بحار: طرح توسعه هفت ساله دولت ايران با تأکید بر بخش 
آموزش سال ۱۳2۸« حاکی است: »در سیستم آموزشی ايران، يک نوع چرخش از الگوی 
فرانسوی آموزش  و  پرورش به سمت سیستم آموزشی انگلوساکسون قابل مشاهده است. چرا 
 که بسیاری از دست اندرکاران آموزش  و  پرورش در ايـران به ايـن نتیجـه رسیـده اند که

نظام  به سمت يک  بايد  و  ايران نیست  نیازهای جامعه  نظام آموزشی کنونی پاسخگوی 
آموزشی مدرن و غیرمتمرکز گام برداشت«. در ادامه گزارش درباره ويژگی های نظام آموزشی 
فرانسه که در ايران پیاده شده، معايب آن شامل عنصر قدرت مآبانه، تمرکزگرايی، آموزش 
مبتنی بر تئوری دانش و اطلاعات عمومی شاخص تلقی گرديده و ازاين روی بر ضرورت کنار 
گذاشتن اين سیستم تأکید شده و برای حل آن راه  حل جديدی پیشنهاد گرديده: »در واقع 
ايران به يک فلسفه آموزش و پرورش جديد شبیه به آنچه در دنیای غرب وجود دارد، نیازمند 
است.« به طور مشخص اين هیئت در گزارش خود جايگزينی سیستم آموزشی آمريکايی را 
به دلايل ذيل پیشنهاد داده است: »... در نقطه مقابل، نظام آموزشی آمريکايی قرار دارد که 
از مزايايی مانند مشارکت جويی فعال افراد، حمايت مقامات و جوامع محلی از آن، تشويق 
تحرک پذيری اجتماعی، کاربردی بودن و مجهز کردن افراد به مهارت های مورد نیاز جامعه 
برخوردار است.« )گزارش مشاوران ماوراء بحار، ۱۳9۸: ۱4و 75-76( به اين ترتیب در دوره 
پهلوی دوم نیز نظام آموزشی ايران همچنان بر مدار تقلید ادامه پیدا کرد. با اين تفاوت که 

اين بار به سمت و سبک نظام آموزشی آمريکا سوق يافت.

2. تلفیق گری: 
برای تبیین ماهیت ايـن جريان، بايـد خاطرنشان کرد که هنوز ماهـیت و مؤلفه هـای 
بومی - اعم از عرفی و دينی - نظام آموزشی نوين ايران مورد بازکاوی قرار نگرفته است. 
به ناچار در اين بخش به اختصار نظرات يکی از انديشه وزران اين حوزه و همچنین تکاپوهای 

شورای عالی معارف مورد اشاره قرار می گیرد: 
 2-1. شکل گیری نظام آموزشی در بستر پویش اجتماعی: در سـال های اخیر آقای دکتر

مقصود فراستخواه با تأملات عمیقی که در حوزه نظام آموزشی ايران به عمل آورده، 
آراء و نظرات خود را در قالب کتاب، مقاله، سخنرانی و ... ارايه داده است. هسته نظرات 
فراستخواه در اين خصوص حاکی است »برخلاف مد مشهوری در ايران که ما مدرسه 
جديد و دانشگاه را عیناً از غرب کپی کرده ايم« تأکید می کند: »پويش شناسی درون خود 
جامعه ايران نیز در کار بود. در ايـن بحـث سـیر جـدالی ايـن جنـب و جوش اجتماعی 
مدرسه داشتن و دانشگاه داشتن در ايران و پويش علم آموزی و علم مدرن از منظر تاريخ 

فرهنگی و تاريخ اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد.« )فراستخواه، ۱۳97: 2۱ و22(
فراستخواه در يک سخنرانی در دانشگاه خوارزمی ابعاد اين رويکرد را به تفصیل بیان کرد: 

 »فکر داشـتن دانـشگاه تـا حـدودی از پـويايی خـود ايرانی برخاسته است، يعنی

فکر داشتن 
 دانشگاه 

تا حدودی از 
پویایی خود ایرانی 

برخاسته است، 
یعنی یک جوشش 

درونی ایرانی بود
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يک جوشش درونی ايرانی بود. يعنی طرح دانشگاه جزو طرح اجتماعی ايران است. 
هرچند هنوز هم طرح ناتمام است، فکر دانشگاه تهران، ساختن بخشی از تحول خواهی 
ايرانی بوده، يعنی تکاپوهای تمدنی در تجربه های ما بوده. مدرسه علوم سیاسی در دهه 
۱270 شمسی تأسیس و منجر به نهضت مشروطه شد. دارالمعلمین در دهه 90 بخشی 
از مطالبه فرهنگی برای توسعه معنا بود. دانشگاه تهران بخشی از مدرنیزاسیون توسعه 
تجربه های  با  را  ايرانی  با سنت های  اجتماعی  پويش  آموزشی  مراکز  اين  بود.  ايرانی 
و  سواد  و  معنا  فروغی  ابوالحسن  داشت،  فکر  حکمت  علی اصغر  لذا  کرد.  آشنا  دنیا 
تجربه معاصرت ايرانی داشت. علی اکبر سیاسی نمايشنامه »عشق و تجدد« را نوشت و 
عنوان رساله دکتری اش »تماس ايران با مغرب زمین« بود. کما اين که عیسی صديق 
از بانیان دارالمعلمین و دانشسرا نیز رساله اش را درباره »ايران مدرن و نظام آموزشی 
آن« نوشت. بعدها نیز کتاب »سیر فرهنگ در ايران و مغرب زمین« را تدوين کرد؛ 
يعنی يک گفت و گوی فرهنگی بین ايران و غرب. اسدالله بیژن از معلمان دارالمعلمین 
که به دعوت صديق از آمريکا به ايران برگشت، کتاب »سیر تمدن و تربیت در ايران 
باستان« را نوشت. ابوالحسن فروغی کتاب »تحقیق در حقیقت تجدد و ملیت و تناسب 
اين دو معنی با يکديگر« را به نگارش درآورد. غلامحسین صديقی سراغ جنبش های 
اجتماعی دو سده نخست رفت، چون می خواست سرآغازها را جستجو کند. لذا آغاز 
علوم اجتماعی بخشی از پويش جامعه ايرانی بود که می خواهد در ذيل پروژه ايران 
اجتماعی  رسالت  راستای  در  را  دانش  دانشسرا  بعد  و  دارالمعلمین  بیايد.  به صحنه 
می ديدند، يعنی متعهد به پاسخگويی اجتماعی بود )پاسخ به نیاز به آموزش به عنوان 
يک نیاز اجتماعی مدرن روز(؛ يعنی پروژه تحول ايران که قبلًا شروع شده بود، از طريق 

اين نهاد مدرن دنبال شد.«
 فراستخواه در ادامه چند خصیصه اين نهاد را به اين شرح برشمرده: »بین المللی بودن

به غرب رفت وآمد دائمی داشتند(،  ايران درس خوانده اند و  از  )اساتید که در خارج 
حلقه هـای خلاق میان نـسلی و درون نـسلی )سیـاسی، صديق(، تنوّعات علمی )سبک، 
)رسالت  اجتماعی  سفارش  زيستن(،  هم  با  آکادمیک  رنگین کمان  نوعی  مشرب ها، 
اجتماعی داشت، برج عاج نشین نبودن، دانش بايد پاسخگوی مشکلات باشد(، هم پايی 

آموزش با پژوهش )رسالت نوسازی، پیوند نظريه با عمل(.« )فراستخواه، ۱۳9۸( 
واکاوی فرضیه دکتر فراستخواه به داده ها و تأملات چندی نیازمند است، اما با عنايت 
به برخی صورت مذاکرات و مصوبات شـورای عـالی معـارف - به شرح ذيل - به نظر می رسد 

می توان برخی از عناصر و مؤلفه های فرضیه ايشان را به محک گذاشت:.

2-2. از انجمن معـارف تا شـورای عالی معـارف: در راستای ديدگاه فوق، شايد بتوان 
تکاپوهای برخی رجال معارف پرور برای سیاست گذاری در عرصه نظام آموزشی جديد و 
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حتی تأسیس مدارس نوين را در بستر و زمینه رويکرد تلفیقی آموزش جديد با برخی 
عناصر نظام آموزشی سنتی تلقی کرد. اين جريان فکری با اقدام به تأسیس »انجمن 
معارف« از يک دهه قبل از مشروطه در قالب يک نهاد شبه مدنی انسجام يافت. سپس 
طی بیش از دو دهه تکاپو، اقداماتش را در قالب ساختـار رسـمی تـحت عنوان »شورای 
عالی معارف« در سال ۱۳00 ش. به منصه ظهور رسانـد. بازکاوی اقدامات انجمن مذکور 
و همچنین میراث آن به عنوان شورای عالی معـارف در قالب يک پژوهش علمی )کتاب( 
می تواند ارايه شود. ولی در اينجـا به اختصار بـررسی سـابقه تاريـخی آن حاکی است، 
هنگامی که تأسیس مدارس نوين در دو سه دهـه قبل از مشروطه در دستور کار بخشی 
از رجال معارف پرور اعم از ديـوان سالاران دولـتی و بـرخی علمـاء قـرار گرفت، به تدريج 
مؤسسان مدارس درصدد انسجام بخشی و هماهنگی در امورات مدارس خود برآمدند. 
برای اين منظور تـشکل هـايی مـدنی در قالب انجـمن، شورا و ... تحـت عناوين »انجمن 
تأسیس مکاتب ملیه ايران«، »انجمن امنای مدرسه رشديه« و ... تشکیل دادند. عمدۀ 
اقدامات اين نهادها، در عرصه سیاست گذاری در حوزه نظام آموزشی و مدارس جديد 
بود. مهم ترين اين نوع انجمن ها، »انجمن معارف«  - تأسیس در سال ۱275 ش. -  بود که 
در حال حاضر با عنوان شورای عالی آموزش  و  پرورش فعالیت می کند. فعالیت های اين 
تشکل ها را می توان به دو دوره قبل و بعد از مصوبه رسمی مجلس شورای ملی - دوره 

چهارم - جهت تأسیس »شورای عالی معارف« به شرح ذيل تقسیم کرد:

2-2-1. فعالیت شورا در قالب نهاد مدنی:
 الف( انجمن معارف: اين انجمن در سال ۱275ش. با حمايت امین الدوله صدراعظم
 مظفرالدين شاه و به اهتمام جعفرقلی خان نیّرالملک وزير علوم و همچنین میرزا محمودخان

احتشام السلطنه معاون وزير خارجه و البته به عنوان مؤسس مدرسه علمیه و جمعی از 
رجال معارف پرور نظیر میرزا حسن رشديه، مهدی خان ممتحن الدوله، میرزا علی اکبر خان 
ناظم الاطباء، حاج میرزا يحیی منتظم الدوله، سردار مکرم، سردار فیروز رئیس قورخانه، 
حاج میرزا يحیی دولت آبادی، میرزا غیاث الدين اديب کاشانی، میرزا سید حسین خان 
نظام الحکماء، شیخ مهدی کاشانی و ... تشکیل شد. اهـداف ايـن انـجمن عبارت از ايجاد 
مدارس نوين، تأسیس کتابخانه، نشر کتب و مواردی از اين قبیل از طريق جمع آوری 
اعانات بود. برای اين منظور انجمن مذکور موفق به تأسیس و اداره تعدادی مدرسه شد، 
همچنین چند کتاب درسی به روش جديد تدوين و تألیف نمود. علاوه بر اين، کتابخانه 
ملي را بنیان گذارد و روزنامه ای نیز جهت اطلاع رسانی فعالیت های فرهنگی منتشر کرد. 

)مهری، ۱۳9۸: ۱۸0-۱57(
ب( شورای معارف: بعد از عـزل امـین الدوله از صـدارت، امین السلطان صدراعظم 
جديد نسبت به فعـالیت های انجمن همدلی چندانی نشان نداد، اما مواجهه با فضای 
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نوگرايی عمومی در عرصه فرهنگی )مدرسه( به عنوان يک مطالبه اجتماعی، شرايطی 
ايجاد کرده بود که صدراعظم نیز نمی توانست نسبت به اين گونه مطالبات بی تفاوت بماند. 
لذا بعد از تعطیلی انجمن، دستور داد شورايی برای رسیدگی به امور مدارس تأسیس 
شود. اين شورا با عنوان »شورای معارف« و به رياست نیرالملک - وزير علوم - و با حضور 
جمعی از رجال دولتی تشکیل شد و تا مدتی بعد از انقلاب مشروطه - ۱2۸5 - به فعالیت 
خود ادامه داد. يـکی از مهم ترين اقـدامات ايـن شورا تدوين »قانون اساسی معارف« 
مصوب آبان ۱290 در مجلس شورای ملی - دوره دوم - بود. بر اساس اين قانون تمام 
مدارس اعم از رسمی )دولتی( و غیررسمی )ملی( به چهار نوع: مکاتـب ابتدايی دهکده، 
 مکاتـب ابتدايی بلدی، مـدارس متوسطه و مـدارس عالیه تقسیم شد. به نظر می رسد

اين قانون در 2۸ ماده، اساس نظام نوين آموزشی و مدارس جديد را بنیان گذاشت که 
بعدها نیز بر همان تشکیلات تداوم يافت. )نويد و روح بخش، ۱۳99: ۳26-۳2۸( 

)ادامه دارد(
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